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 احکام و آثار فقهی جنون آنی از دیدگاه مذاهب اسلامی 
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 چکیده 
با موارد    ها آنکه بعضاً تطبیق    رند یگیمی وسیعی مورد تعریف و مطالعه قرار  هافیطپزشکی، اختلالات روانی در  امروزه با پیشرفت علوم روانشناسی و روان

، یکی از این موارد بدون تردید جنون است.  سازدی مواجه  هاچالشممکن است بیان احکام فقهی را با    جهیدرنتو    د ینما یمگذشته، دشوار و گاه ناصحیح  

با توجه    رسدیماست؛ اما به نظر  شده انیب   ها آناری سخن به میان آمده و ضوابطی برای تشخیص در متون فقهی قدما از جنون اطباقی و ادو باوجودآنکه 

ی جدید، ضروری باشد. هاافتهو مصادیق آن، بررسی و باز پژوهشی این مسأله با توجه به ی   هانشانهدر مورد جنون و انواع آن و نیز   درگذشته به قلّت دانش  

 پردازد.ی و روانشناسی به بررسی حکم فقهی جنون آنی از حیث مسئولیت کیفری جانی میپزشکروانی نوین علوم اهافتهبه ی با توجه این پژوهش  

با استفاده از منابع   بر شیوه توصیفی و تحلیلی  اکتابخانهدر پژوهش حاضر  یافته  افتهیانجامی مبتنی  نتایج  است؛  این پژوهش، نشان    آمدهدستبهها و 

کار  رفع مجازات از مرتکب مجنون بزه  تبعبهن یکی از شرایط عامه تکلیف است، در صورت فقدان آن، باعث رفع مسئولیت کیفری و  عاقل بودکه    دهدیم

؛ بین جنون )اطباقی، ادواری و آنی(  شودیم، در باب مجازات حدّی و تعزیری نیز همین بحث مطرح است که جنون آنی باعث سقوط آن مجازات شودیم

عقل( بر مرتکب است، در  شرط )حدّی و تعزیری مستلزم وجود  مجازات در حکم فرقی وجود ندارد و تفاوت بین آنها در دوام و استمرار است. پس اجرای 

دیوانه    اگر حالت؛ با این تفکیک،  شودیمباعث رفع مجازات حدّی و غیر حدّی از مرتکب جرم    نیهمچنصورت نبود آن، باعث رفع مسئولیت کیفری و  

وی مخل نظم و امنیت عمومی تلقی شود، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل  خطرناک ثابت شود و آزاد بودن    متخصصمقطعی توسط  

 است.  دارعهدهدیه و کفاره جنایت وی را، عاقله وی شود، ب نگهداری میمناس

 

 .از دیدگاه مذاهب اسلامیجنون آنی،  احکام و آثار، فقهی،   :یواژگان کلید
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 مقدمه 
که منجر به   یاختلال روان یپزشک روان علم منظر از کار است.مجنون بزه  یفریک تیبحث مسئول یفقه اسلام یحوزه از مباحث مهم در یکی

  باشد ی م  یوانگیو د  ییدایشو پنهان شدن،    دهیپوش  ی»جن« به معنا  شهیاست. جنون از ر  یباشد، معادل جنون در فقه اسلام  انیتوهم و هذ

در علم    شودیعنوان جنون شناخته مبه  یاسلام  زم به ذکر است آنچه در فقهزوال عقل و فقدان اراده آمده است لا  یو در اصطلاح به معنا

 کاررفته است.به  «یش یپرتحت عنوان »روان   یشناسروان 

و بر    شدهان ی آنها ب  صیتشخ  یبرا   زین  یآمده است و ضوابط  انیسخن به م  «یو »ادوار   «یقدما از جنون »اطباق  یدر متون فقه  کهیی ازآنجا

  نشده ان یب  یآن، درگذشته به شکل امروز   قیجنون، انواع و مصاد  نکهیاند اما در مورد ادر احکام آنها قائل شده   یهامبناء گاه تفاوت   نیهم

در    زین  یپزشکانواع و اقسام اختلالات در علم روان  دهیآن، قلت علم درگذشته باشد. حالا که علم به اوج خود رس  ل یدل  کی  دیاست؛ شا

 ن یمواجه سازد؛ از هم  یهارا با چالش   یممکن است احکام فقه  یکه گاه در موارد   ردیگیو موردمطالعه قرار م  فیگسترده تعر  یهابخش 

 . باشد  یضرور   دیجد  یهاافتهیمسئله با توجه به    نیا  یو باز پژوهش  یکه بررس  رسدی جهت به نظر م

  یاز درک جرم ارتکاب  یخاص و   تیبه خاطر وضعشود لازم است    یارتکاب جرم دچار جنون آن  نیکه ممکن است شخص در ح  یازآنجا 

به   یدگیکه رس  طلبدیمنصفانه م  یاصول محاکمات جزا   نیناتوان بوده باشد و همچن  شودی صادر م  یاز درک اعمال که از و   یحت  ای  شیخو

  یراستا در فقه مذاهب اسلام ن یمغفول نماند است و در هم  یامر از منظر فقه اسلام  نیمتفاوت از شخص سالم باشد ا یجرائم و مجازات و 

  ی عنوان به بررسپژوهش با توجه به   نیشده است، در ااز ارتکاب جرم پرداخته   شیپ  یارتکاب جرم و حت  نیدر مورد حدوث جنون در ح

 . شودیم  مطالب آن، پرداخته 

 

 . مفهوم جنون1
مند  ، چون بدون عقل و قوه تمیز تکلیفاندبرده تصرف بکار  در  اسلامی جنون را یکی از عوامل موانع اهلیت یا سبب حجر    مذاهب  فقهای

ی و علم فقه پزشکروانی،  شناس روانمختصر مفهوم لغوی و اصطلاحی جنون در علم    طوربهنمودن اشخاص بدون فایده است. در این بخش  

 شود ی مبررسی  

 

 . جنون در لغت1-1
به معنای پوشیدن شب،    «جن اللیل واجنه وجن علیه فجنیهو جملات »جنون مصدر است، از فعل »جَنَّ یَجُنُّ« گرفته شده است    یواژه 

( واژه  92، ص  13ق، ج    1414و ابن منظور،   7883، ص  5ش، ج   1377شده، دیوانه شده )دهخدا،  درآمدن شب، دفن کردن مرده، پنهان

و  (  23، ص  1م، ج    1979)أزدی،    نیز استعمال شده است  زوال و فساد عقلمعنای    به  و  شودی ی آن استعمال مجنون بیشتر معنای مفعول

 . (123، ص  2ج  ،  ش  1360  )مصطفوی،  ماندی ماختلال روانی پوشیده    واسطهبه عقل او    که  شودیمرا به این دلیل مجنون گفته    انسان

 

 تعریف جنون در اصطلاح فقهی.  1-2
فقهای متقدم مذاهب اسلامی مفهوم جنون    کهنیااست، به دلیل    شدهپرداخته به تعریف جنون کمتر    اهل تشیع،  وفقهی اهل سنت    متوندر  

را بنابر مفهوم روانشناسی و    جنونمتأخر مذاهب اسلامی    ایفقهولی    اندنکرده از همین جهت آن را تعریف  را یک امر بدیهی میدانستند؛  

 : شودیدر ذیل بررسی مروانپزشکی آن با تعابیر مختلف تعریف کرده اند که  

 حنفیه ازنظرتعریف جنون  . 1-2-1

، پس کسی  شود ی جنون نامیده مانسان از درک واقعیت دور شود؛  آن    یلهیوسبهه عاقله که  : اختلال قوّندیگوی م  از اندیشمندان احنافبرخی  

)ابن    شودی مجنون شمرده م  خود را از دست بدهد،  یروان  و قوه تعادل روحی    ای  وکردن )عقل( را از دست بدهد    فکر  وی اندیشیدن  یتواناکه  

 (.268ص  ،  3ج  ،  ق  1419نجیم،  

«  بازداردانسان را از انجام رفتار و گفتارش به شکل عادی    کهی نحوبهعبارت از اختلال قوه عاقله است    »جنون  :ندیگویمدیگر از آنها    ی برخو  

که شخص دارای سلامت عقلی باشد    شودی مکیفری زمانی متحقق    تیمسؤول(، پس طبق این دیدگاه  373ص  ، 2ج  ،  تای ب)امیر بادشاهی،  

است  کیفری    تی مسؤولد که خود رافع  کیفری ندارد؛ زیرا اختلال دماغی که منجر به زوال عقل و فقدان شعور شو  تیمسؤولو شخص مجنون  

 (.297ص  ،  2ج  ،  تایبازوجندی انصاری،  )
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 مالکیه  ازنظرتعریف جنون  . 1-2-2

  اعتبار ی ب، آن را  دهدی ممجنون را در مقابل کاری انجام    تی مسؤول  و  پردازندی مآن    کارکرداینکه جنون را تعریف نمایند به    جایبمالکیه  

کار ساقط  ی مجنون بزه جنون( عارض شود، مسؤولیت کیفری از عهد اختلال )بر عقل  که یدرصورت و عقل است ؛ زیرا مناط تکلیف دانندیم

ی  رقانون یغاعمال مجرمانه در حالت اختلال روانی صورت گرفته باشد و اگر فعل    شودیمولی در صورتی جنون مانع مسؤولیت کیفری    شودیم

جنون بر وی حادث شده باشد دراین صورت مسؤولیت کیفری از عهده وی ساقط    باشد و سپس  شدهانجام در وضعیت سلامتی شخص  

 (.95  ، ص7  ، جتای بالقیروانی،  شود )ینم

 شافعیه ازنظرتعریف جنون  . 1-2-3

اند، بلکه روی احکام  همین جهت آن را تعریف نکرده   از  اندنموده فقهای شافعیه همچون سایر فقهای اسلامی مفهوم جنون را بدیهی تلقی  

و عقلای جهان    »زوال عقل است« یابواسحاق نقل نموده جنون به معنا از  سیوطی؛ ( 30ص  ،6ج ، ق  1410)شافعی، اند نموده  توجهجنون 

ولی در فهم جزئیات آن ناتوان است درحکم    دیفهمی می که خطاب را  کسرا بفهمد،    فیتکل  وکه مکلف باید عاقل باشد    اندکرده قبول    اتفاقبه

  عَنْ   القَْلمَُ  »رفُِعَچنانچه پیامبر )ص( فرمودند:  (233ق، ص    1411)سیوطی،  دانستن آن مشکل است    مکلفغیر ممیز است و    طفل  ومجنون  

تکلیف از   قلم (. ترجمه:  245ص  ،  4ج  ،  تایب)سجستانی،    « یعَقِْلَ  حتََّى  الْمجَْنُونِ  وَعَنِ  یَحْتَلمَِ  حتََّى  الصَّبىِِّ  وَعَنِ  یَستْیَْقظَِ  حتََّى  النَّائمِِ  عَنِ  ثَلاثََةٍ

از مجنون تا زمانی که به عقل   -3از صبی تا زمانی که به بلوغ برسد؛    -2از خواب تا زمانی که بیدار شود؛    -1است:    شدهبرداشته سه کس  

؛ 169ص  ،  1ج  ،  ق  1406)زحیلی،    داندیممطلق مجنون را تا به سر عقل آمدنش مرفوع القلم    طوربهبیاید. وجه دلالت: در این حدیث  

 (. 90ص  ،  ق  1418دیع عنزی،  و ج   332ص  ،  2ج  ،  تایبتفتازانی،  

 حنابله ازنظر تعریف جنون  . 1-2-4

شود  ی ماو دچار اختلال شده باشد، از همین جهت تکلیف از مجنون ساقط    عقل  وفقهای حنابله مجنون کسی است که قوه ادراک    ازنظر

 .(71  ، ص4  ، جتای بابن قدامه،  )

 امامیه ازنظر تعریف جنون   . 1-2-5

علامه حلی  اند.  رکن مسئولیت کیفری دانسته    نیترمهم  را از  تمییز  قوه  وعقل    داشتن  و  اندبرده فقهای امامیه واژه جنون را در برابر عقل بکار  

 .(531، ص  3ج  ،  ق  1420)حلی،    : »جنون عبارت از فساد عقل است«دیگویم

ثانی   مشترک    :دیگوی مشهید  نقطه  عقل  فساد  که  است  اقسامی  دارای  جنون  هاست آن   یهمه »جنون  که  کیفیتی  هر  به    شده واقع ، 

 .(380ص    ،5ج  ،  ق  1419باشد«)عاملی،  

است که »مجنون کسی است   معتقد  ونموده است   اهتمام  ومدرن توجه   یپزشکمیان اندیشمندان فقهی شیعه احمد نراقی، به منابع    در  و

 گردد یمعقل    فساد  ودماغی است که باعث اختلال    یهای ماریبکه جنون نام مشترک تمام    دیافزایمبه مریضی جنون است« ونیز    ،که مبتلا

 . (513ص  ،  ق  1417)نراقی،

از فقهای    هرکداممشخص نیست، بلکه    جنونتعریف    قلمرو  وکه حدود    شودی ممشخص    مطالعه تعریف جنون در فقه مذاهب خمسه  از

 « است. ادراک  وفقدان عقل  ها »فیتعراند، در حالیکه جوهره مشترک تمام  اسلامی طبق عرف خود آن را تعریف کرده 

 

 پزشکیجنون در علم روان.  1-3
  شود ی مکه در آن ارتباط شخص مبتلابه، با واقعیت قطع    شودیمی گفته  عیرطبیغپریشی، به مجموعه از علائم و وضعیت روانی  جنون یا روان 

ارفع، صمدی راد، عابدی  دارد )وجود    آورجنون شدن عقل، در اکثر اختلالات روانی    لیزاهای مثل هذیان، توهم، برهم خوردن اراده و  و نشانه 

 (.140و    139صص  ،  ش  1394ارنی، قادی پادشاه و قدوسی،  خواسگ 

علم   معنی  پزشکرواندر  به  روان شیپرروانی جنون  اختلال  اقسام  و  انواع  شامل  و  است  هذیان شدید،  ی  )اسکیزوفرنی،  پریشی همچون 

ی صورت  شیپرروان و اقسام اختلالات    از انواعکه هنوز هم شناخت دقیقی    شودی می ذهنی، دمانس یا زوال عقل و سایکوز و...(  ماندگعقب 

ی  هارشاخه یزکه هرکدام    اندنموده ( تقسیم  زیآمجنون به )اختلال جنون آمیز و غیر  را    ی اختلالات روانبندمیتقسیک  درنگرفته است و  

 . اندداده اص  اختص   به خودمتعددی را  

شخصیت پارانوئید و کاتاتونی و...( چنانچه در وقت ارتکاب بزه فاقد ادراک باشند و یا قدرت درک آنها به سطح درک یک چون )بیماران  

خود   یاراده به هنگام وقوع حادثه، عقل خود را از دست نداده باشند و فقط  که یدرصورتسفیه تنزل کرده باشد در حکم مجنون هستند و 

ارتکابی، مسؤولیت کیفری    جرائماز آن دو را از دست نداده باشند در مقابل    کدامچیها از دست بدهند در حکم مجبور هستند، چنانچه  ر

 ( 562ص  ،  1ج  ق،    1426عوده،  داشت )خواند  
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 پزشکیمنشأ جنون در علم روان.  1-4
بیماری نمایان    براثری، سفه(، یا اکتسابی و  نودکنقیصه عقلی،  )  یمادرزاد ناتوانی قوای عقلی    صورتبهتواند  منشأ جنون متفاوت است که می

ی کامل حیات روانی و اختلال قوه شعور مانند شخصیت  نابسامانی یعنی  شیپرروان ی  هایماریبگردد. همچنین ممکن است به حالتی از  

 . دیدرآیا اسکیزوفرنی  پارانوئیا و  

 

 ی تشخیص مجنون ها راه.  1-5
نیاز به    دادگاهو گاهی هم دشوار است؛ در این صورت    آسان    دادگاهجنون یک واقعیت است که باید احراز شود تشخیص آن گاهی برای  

پزشک قانونی  ،  شودی مارزیابی روانی تشخیص داده  یص جنون آنی، با مصاحبه بالینی و  جلب دیدگاه متخصص و یا پزشک روانی دارد و تشخ

و گاهی اوقات برای بررسی دقیق    سنجدیمو تجارب مختلف    هات یموقعی فرد را در  ها  العملعکس و    کندی می مطرح  هاسؤال یا درمانگر  

روز تحت نظر    15ی است و حتی برای تشخیص دیوانه بودن افراد مدت  مغز ضروری از  بردارعکس ی پزشکی و  هاش یآزمالال  علت اخت

ص  ،  ش   1388اردبیلی،  شود )ی تفکیک  رواقعی غدیوانه    ازمشاهده شود و دیوانه واقعی    وضوحبهتا آن علائم جنون    رندیگیمپزشکان قرار  

 (.337  ص ،  ش  1386؛ گودرزی و کیانی،  80

 

 پریشی( . جنون آنی)روان2
  صورتبهو تمام روحیات و خلقیات فرد را    افتدی ماتفاق    لحظهکی است که در یشیپرروان جنون آنی یکی از اقسام اختلالات روانی مزمن و یا  

 جه یدرنت؛ که  شودیمی توهم و هذیان  . با مبتلا شدن به این نوع جنون، فرد از دنیایی واقعیت فاصله گرفته وارد دنیایدهدیمناگهانی تغییر  

و فشار زندگی کاهش   هایناکام این بیماری روانی، خستگی، تحریک مقاوم و آسیب روانی را بالای افراد وارد کرده و مقاومت فرد را در برابر  

  دست از اثر آن،  اندشده . در بسیار مواقع افراد که به جنون آنی مبتلا دهدیمو احتمال رفتارهای ناگهانی مجرمانه را در او افزایش  دهدیم

 (. 110ص  ،  ش  1396نجفی،  شوند )ی معذاب وجدان    عمرک دچار پشیمانی و ی  تیدرنهاو    اندزده   زیآمخشونت ی مجرمانه و  کارهابه

 

 ی جنون آنیهانشانهعلائم و  .  2-1
 از:   اندعبارت برای تشخیص جنون آنی، دو نشانه اصلی وجود دارد که  

که به معنی اعتقاد غلط در مورد یک حقیقت خارجی است که آن  باشدیمی( شیپرروان ی اصلی جنون آنی یا )هانشانههذیان، یکی از  -1

 (. 48ص  ش،  1396نجفی،  )  ستینفرد منطبق    بافرهنگواقعیت ندارد و  

که   کندی م؛ توهم حالتی از تغییر هشیاری است که در آن فرد موضوعاتی را درک  باشدیمی جنون آنی  هانشانهگر از  توهم، یکی دی  -2

 (. 49ص  ،  همان دارد )باور    هاآنی عمیقاً به  ولواقعیت خارجی ندارد  

همانند:   دیآینمهای اصلی به شمار  ؛ اما از علائم و نشانه کندیمبعضی از علائم دیگر هم هستند که به تشخیص و شناخت جنون آنی کمک  

ی اجتماعی( و )فقدان بینش و اختلال در  هات یموقع(، )اختلال در عملکرد در محیط کاری یا  نامتناسب)فقدان احساس یا واکنش عاطفی  

 . شوندی مقضاوت( که این علائم برای تشخیص جنون آنی ممد واقع  

 

 علل پیدایش جنون آنی .  2-2
 خواهد شد.   کردهاشاره عوامل گوناگون در پیدایش و بروز جنون آنی نقش دارند بطور نمونه به برخی از آن،  

 الف(: عوامل ارثی

 جنون آنی منشأ ارثی دارد و ترکیب ژنتیکی افراد بیشتر از تربیت آنها در این اختلالات مؤثر است. 

 ب(: عوامل محیطی 

ی و یا جنون آنی هم مؤثر شی پرروان بوده و در بروز اختلال    رگذاری تأثدر پیدایش همه امراض روانی  عوامل محیطی ازجمله عواملِ هستند که  

: کی از آن موارد مشکلات خانواده است که علاوه بر ژنتیک محیط خانواده و  شودی م  کردهاشاره نمونه به چند موارد آن    طوربه،  باشدیم

ی،  صادتاقدر بروز جنون آنی نقش داشته باشد، مشکلات    تواندیممحیط اجتماع نیز در پیدایش جنون آنی مؤثر هستند؛ و مواردی دیگر که  

رفع، عابدی خوراسگانی،  دارند )یز در پیدایش جنون آنی نقش  ی مغزی، تشنج و سو مصرف مواد محرک و الکل نهاب یآسی مزمن،  های ماریب

 (.136و    135ص  ،  ش  1394قادی پادشاه، قدوسی،  
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 . حکم جنون آنی در حین ارتکاب جرم 2-3
چنانچه متهم در زمان ارتکاب جرم، به جنون آنی مبتلا باشد به سبب فقدان ادراک از مجازات معاف است. جنون آنی، عمل ارتکابی را  

در این  مذاهب اسلامی اتفاقی است.  این مسئله میان فقهای    ، حکمدیآیمبلکه از عوامل رافع مسؤولیت کیفری به شمار    سازدینممشروع  

مورد )حدیث رفع( صراحت دارد به موجب آن، کسی که در حال ارتکاب جرم به سبب جنون یا اختلال در عقلش فاقد شعور و اختیار باشد  

دف عینی کیفر که  عقلاً اگر مجنون را مجازات کنیم هرگز به ه بازهمحکم حدیث رفع را در نظر نگیریم  کهن یا. به فرض شودی نم مجازات

 نیست.   دهیفابهبه این خاطر که مجازات و اعمال کیفری نسبت به مجنون مفید    میرسی نمهمانا اصلاح بزهکار است  

 

 . تاثیر جنون آنی بر حکم جرائم حدّی 3

 تأثیر جنون آنی بر حکم جرم زنا .  3-1
  ف ی تکلداندکه دارای عقل، ادراک و اختیار باشد چنانچه یکی از این دو رکن از میان برود،  ی ماسلام عزیز انسان را زمانی مکلف یا مسئول    

شخصی به سبب بیماری روانی یا به سبب جنون آنی عقل خود را از دست بدهد فاقد ادراک خواهد بود و    نیبنابراو    شودیمبرداشته  

 (. 559ص  ،  1ج  ،  ق  1426عودۀ،  است )اتفاقی    متوجه آن نخواهد شد؛ و حکم این مسئله در میان فقهای مذاهب اسلامی  کیفری  تیمسؤول

شود    ویشعور  عروض جنون آنی سبب زوال عقل و فقدان    کهی نحوبه ارتکاب جرم زنا، مبتلا به جنون آنی باشد    نیدر حبنابراین اگر مرتکب  

متوجه کسانی    شارع مقدسی  امرونهتکلیفی ندارد خطاب یا    شارع مقدسی  امرونهدر این حالت مسئول اعمال خود نیست یعنی در قبال  

 و قدرت اجابت آنرا دارند.   فهمندی م  او رای  دستورها است که  

 

 تأثیر جنون آنی بر حکم جرم لواط.  3-2
عاقل  زناکار )خواهد بود؟ آیا حکم لائط مجنون، همانند حکم  چه، آن لواط شد، حکم حالا اگر دیوانه مقطعی در حالت جنون مرتکب عمل 

است، آن مجازات بر لائط    شدهگرفته، است؛ یا اینکه طبق دیدگاه احناف، مجازات تعزیری که در حق لائط )عاقل و بالغ( در نظر  3و بالغ( 

 . گرددیمیکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفر در جرم لواط هم لحاظ    عنوانبهجنون    کهنیا  ایو  شود؛  مجنون اقامه می 

و همچنان که در تحقق هر جرمِ وجود آن لازمی است؛    دیآیمفاعل و مفعول، شرط لازم برای تحمل مجازات جرم لواط به شمار    بودنعاقل  

، همه فقهای مذاهب اسلامی »عقل«  نیبنابرای مجازات گردند، ان ارتکاب جرم، فاعل و مفعول باید واجد آن شرط باشند؛ تا شایستهدر زم

و هرگاه اگر وطی از مجنون صورت بگیرد بر دوش لائط مجنون مسؤولیت کیفری نیست اما اگر    انددانستهرا یکی از شرایط تحقق جرم لواط  

مسؤولیت کیفری متوجه آن نخواهد    گونهچیهکاملاً در حالت شیدایی قرار داشت    و اگر  شودیماندک برخوردار بود تأدیب    مجنون از قوه تمیز

)عاقل، بالغ و مختار( مجازات جرم لواط اقامه خواهد شد؛ و اگر شخص عاقل و بالغ و مختار به مجنون لواط نموده و داخل    بر مفعولشد؛ و  

 . شودیمو بنا به دیدگاه امامیه حداً کشته    شودیممختار( بنا به دیدگاه احناف، تعزیراً کشته  و    کند شخص )عاقل، بالغ

هر یک از آنها بالغ عاقل مختار باشند و مسلمان و کافر و محصن و غیره در آن    کهیدرصورت :دیفرمایمره(، در تحریر الوسیله  )  ینیخمامام  

داشتن دیوانه، حاکم اسلامی   باشعور شود ولواط نموده و داخل کند، این شخص بالغ کشته مى  مجنونباشد؛ و اگر بالغ عاقل به مساوى مى

خمینی،  شوند )یمداشتن شعور، تأدیب    دیوانه لواط نماید هردو در صورتو اگر دیوانه با    کند، او را تأدیب میندیبیمبه آنچه که صلاح  

 (. 502ص  ،  2ج  ،  ش  1392

فی لواط( علی  قتل )لا  »  :دیفرمایمخویی    اللهت یآخورد. مرحوم  ولی حد نمی  شودیم، دیوانه مقطعی در صورت داشتن شعور تأدیب  نیبنابرا

بین اصحاب و نیز رفع    مسئله(؛ و دلیل آن عدم وجود خلاف و اشکال در این  283  ص، 1ج  ،  ق  1428)خوئی،    المجنون و لا علی الصبی«

بالغ    کهیدرصورتمرحوم صاحب جواهر نیز قطعاً عقل شرط اقامه حد است و    ازنظر؛ و  داردی مقلم از مجنون و صبی و برخی نصوص بیان  

بمایراه    شدهانجام و مجنون در صورت شعور و درک نسبت به عمل   خوردی معاقل مختار با فرد مجنون مرتکب این فعل شود فرد عاقل حد 

 (. 378ص  ،  41ج  ،  ش1396جفی،  نشود )یمالحاکم تأدیب  

است و مجازات حدیّ و غیر حدیّ بر وی  از مجازات کیفری معاف شده    گفت که مجنون  توانی می دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی  باملاحظه 

 شود. اقامه نمی 
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 4. تأثیر جنون آنی بر حکم جرم مساحقه 3-3
  نظر اختلاف   ، فقهای اهل سنت و اهل تشیع در مورد حدی بودن یا تعزیری بودن جرم مساحقهباشدیملواط    سخن در باب مساحقه نیز همانند

نیز    هیعلمتفق ، نکته  دارند اشتراط عقل در تکلیف است؛ و وجود عقل شرط ثبوت جرم مساحقه  در بین همه مذاهب اسلامی عمومیت 

 عاقل مختار و دارای قصد باشد. که بالغ    شودیمکسی ثابت    دربارهجرم مساحقه  بر این،  بنا.  باشدیم
  د یدصلاح که شخصی که در حین عمل مساحقه مبتلا به جنون آنی باشد در صورت تمیز داشتن بنا به    میتوانیمبا توجه به موارد فوق گفته  

 نداشتن تمیز، تأدیب هم متوجه آن نخواهد شد.   کهیدرصورت؛ و  شودیمحاکم اسلامی تأدیب  

 

 . تأثیر جنون آنی بر حکم جرم تفخیذ 3-4
حدی بودن جرم    منظر معتقدانخواهد بود؟ از    آنچهحالا اگر شخص عاقل بالغ مختار همراه دیوانه مقطعی، جرم تفخیذ را مرتکب شود حکم  

ی دیوانه در صوت داشتن تمیز تأدیب  بر تفخیذ کنند عاقل و بالغ مختار، اقامه خواهد شد و تفخیذ شونده  -صد تازیانه -تفخیذ؛ حد تفخیذ

کم  حا  دیدصلاح بنا به    و مفعول جرم مزبورإقامه نخواهد شد؛ بلکه  بر فاعل؛ و از منظر معتقدان تعزیری بودن جرم تفخیذ، حدی  شود یم

اینکه مرتکبین در حین ارتکاب، بالغ، عاقل و مختار باشند؛ و اگر شرایط مذکور    شرطبه  شوندیماسلامی تفخیذ کننده و تفخیذ شونده تعزیر  

دیوانه مقطعی در ارتکاب جرم تفخیذ، چه فاعل باشد و چه مفعول در صورت نداشتن تمیز نه    نی؛ بنابراشوند ه باشند تعزیر هم نمینداشترا  

 . فاقد مسؤولیت کیفری است  ؛ زیرا مجنونشودی مو نه تعزیری بروی اجرای    شودی مد بر وی اقامه  ح

 

 5تأثیر جنون آنی بر حکم جرم قوادی .  5-3
که فرد مجنون توان و قابلیت انجام چنین جرمی را داشته باشد که در صورت احتمال وقوع    رسدیمسخن در باب این جرم بعید به نظر    

 د از مجنون ساقط است. نیز قطعاً ح

 

 تأثیر جنون آنی برحکم جرم قذف . 3-6
علیه لازم نیست، اما فقها در مقذوف،  عقل یکی از شرایط عمومی تکلیف هست که در هر جرمی، جانی باید دارا باشد، ولی وجود آن در مجنی 

و زنا جرمی است که از فرد عاقل سر میزند و زنای مجنون    شودیم سبب این است که به مقذوف، نسبت زنا داده    انددانستهوجود آن را لازم  

...   عن ثلاثةدارند. به دلیل )حدیث رفع( که پیامبر )ص( فرمودند: »رفع القلم    نظراتفاق ی عقل  درباره ، فقها  همهن یبااحد نیست  مستوجب  

است که یکی از آن   شدهبرداشتهسه گروه    ( مسؤولیت کیفری از عُهده45ص  ،  7ج  ،  ق  1422« )بخاری ابوعبدالله،  وعن المجنون حتى یفیق

؛ این حدیث در منابع فقهی اهل  باشدی ماعمال خود نبوده و از مسؤولیت جزائی مبرا    مسئولت، مجنون تا زمانه افاقه  سه گروه مجنون اس 

 سنت و هم در منابع فقهی اهل تشیع وجود دارد، اختلال در خصوص این حدیث شنیده نشده است. 

قوۀ   کهی نحو به؛ که هرگاه قاذف در حین ارتکاب جرم قذف، دچار دیوانگی باشد  اندداشتهبیان  فقهای اهل سنت، در خصوص مجنون قاذف

قذف شونده دارای شرایط احصان باشد، بر قاذف حدّ نیست زیرا حد یک عقوبت است و  هرچند که باشد،  دادهازدست ادراک و تمیز خود را  

در این صورت حد برای او نیست. حتی    مجرمانه ندارد؛از همین جهت است که فعل مجنون وصف   بودن شخص است  مجرملازمه آن، جز  

،  2ج ، م 1980الفتاوی الهندیه، شود )یملحاظ  ریتأثی بعدم مسئولیت جزائی،  بخاطراگر این مجنون به قذف خود اقرار هم کند و اقرارش 

562 .) 

که از    فرمودند؟ ایشان  شودیمف مجنون ساقط  که آیا حدّ از قاذ   شد  سؤالقذف عاقل    ی امام مالک در مسئلهرأاز ابن قاسم در خصوص    

، اما از طرف حاکم بعد از  شودینمکه؛ حدّ قذف بر مجنونی که در زمان ارتکاب جرم قذف، مبتلا به جنون باشد جاری  امده یشنامام مالک 

 به جنون شده باشد تا زمان افاقه حدّ  اما اگر در حالت افاقه مرتکب جرم قذف شده باشد در زمانه اجرای حکم مبتلا؛  شودی م  بیتأد  اشافاقه

 (. 549، ص  4ج  ،  م  2001قرافی،  شود )ی مهرگاه به حالت افاقه برگشت حدّ اجرای    شودینمجاری  

: در قذف شرط است که قاذف از قوه عقلی خوبی برخوردار باشد و قصد داشته باشد و این شرط  داردیم قرافی در خصوص این مسئله بیان 

(؛ و هرگاه قاذف عاقل باشد و مقذوف  90ص  ،  5ج  ،  م  1997بهوتی،  شود )ی م  برداشتهصورت حد از مجنون   نیدر ادر مجنون کامل نیست  

 . شودیمنیست اما قذف کننده تعزیر  مجنون یا دیوانه باشد؛ در نزدی فقهای اهل سنت بر قاذف حدّ  

 
ی  مساحقه، رابطه جنسی میان دو زن است، فقهای اهل سنت مساحقه را از جمله جرایم تعزیری میدانند؛ وفقهای امامیه آن را از جمله جرایم حد  - 4

 ( 388ص ، 41ج ، ش 1356نجفی، )  دانندیمازیانه  و مقدار مجازات آن را صد ت دانسته

 5(.415ص ،  14ج ، ق 1425جعبی، سحق )قیادت آن است که کسی میان دو فاعل عمل زشت جمع کند؛ خواه آن عمل زنا باشد، خواه لواط و خواه  -
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ی  دامنپاک   واگر مجنون در حالت جنون فردی عاقل    نیبنابرا؛  دانندی مفقهای اهل تشیع، عقل را یکی از شرایط عمومی اجرای مجازات حدّی  

 عاقل؛ و قذف شونده   ده؛ اما در صورت که قذف کننشودیمرا قذف نماید، در این صورت بر شخص قاذف حد نیست اما بعد از افاقه تعزیر  

  زشده یتجودر فرض مزبور    مجنون بعد از افاقه  بیتأدخاص    طوربه  هاتیروامجنون باشد، قاذف دیوانه را تعزیر کرده خواهد شد؛ در بعضی از  

 ( 210ص  ،  28ج  ،    ق1413ی،  حر عامل« )شودیم  بیتأدمجنون اگر دیگری را قذف نماید،  »  :دیفرمایمامام صادق    ازجملهاست؛  

 

 تأثیر جنون آنی بر حکم جرم شربِ خمر .  3-7

شارب    که از عقل، بلوغ و اختیار برخوردار باشد؛ بنابر این اگر  دانستیمسال قبل انسان را وقتی مکلف    چهارصددین مقدس اسلام هزار  

حدّ شرب خمر، بر شارب   صورت نیدر اباشد  دادهازدست خمر در حین شرب مبتلا به جنون آنی شده باشد طوری که عقل و اراده خود را 

( 45ص ، 7ج ، ق 1422بخاری، ابوعبدالله، « )وعن المجنون حتى یفیق...  عن ثلاثةرفع القلم رفع »به دلیل حدیث  شودینمدیوانه جاری 

انی افاقه مکلف نیست و مسؤولیت کیفری ندارد. هرچند که اثبات شرب خمر به اساس اقرار خودی شارب هم باشد حدّ شرب  مجنون تا زم

هرگاه   (؛510ص  ،  2ج  ،  ق  1426عودۀ،  است ) ؛ زیرا عقل یکی از شرایط اساسی اقرار است و اقرار مجنون فاقد اعتبار  شودی نمبر او اقامه  

شد، پس از صدور حکم قطعی و قبل از اجرای حکم، دچار جنون آنی گردد در این صورت، جنون رافع  شارب خمر در حین شرب سالم با 

 . مسؤولیت کیفری نیست

 

 تأثیر جنون آنی برحکم جرم سرقت .  3-8

اگر اتفاق  آیا اگر کسی از روی دیوانگی مقطعی دچار سرقت بشود؛ قطع دست  اتفاق می افتد یا نه؟ اگر قطع دست اتفاق می افتد چرا و  

 افتد چرا؟   نمی

، لذا )قطعی( بر شخص  باشدی مفقها، شرطیت عقل    اتفاقبه ی آنها  ازجمله مشروط به تحقق شرایطی است که    وجوب مجازات جرم سرقت

ون آنی  مجنون نیست. مهم احراز حالت دیوانگی در زمان وقوع سرقت است، حال فرقی ندارد که جنون، اطباقی باشد یا ادواری باشد و یا جن 

 (؛184ص  ،  8ج  ،  ق  1422زرقانی مصری،  باشد )

از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی، هرگاه اگر دیوانه مقطعی مرتکب جرم سرقت شود هرچند که تکرار نماید، حدّ سرقت بر وی جاری نمی  

یکی از چند سارقی که در سرقت شرکت  شود؛ به دلیل حدیث رفع القلم. بنابه دیدگاه امام ابوحنیفه، اگر حدّ به دلیل جنون یا صغر سن بر  

اعمال خواهد بود، زیرا سرقت یکی بوده است و باید حکم واحدی بر کلیه سارقین اجرا   رقابلیغ، در مورد سایرین هم شود ناعمال  اندداشته 

 (. 185ص  همان،  گردد )

در زجر بر وی مؤثر بوده    ریتعزی که تأدیب و  اگونه  اهل تمیز باشد، به  وی  کهی استدرصورتی مقطعی،  رغم، اجرای حدّ سرقت بر دیوانه علی

 (. 156ص  ،  4ج  ،  ق  1409محقق حلی،  )تعزیر شود    است  ، در این صورت به نظر حاکم ممکنبازداردو وی را از ارتکاب اعمال بزهکارانه  

 

 تأثیر جنون آنی بر حکم جرم محاربه یا حرابه .  3-9

(  مانند فقدان شرط )عقل   سازدیمگردد و فقدان یکی از آن شرایط وجوب حدّ را منتفی  با فراهم شدن تمام شرایط حد، اجرای حدّ واجب می

؛ و حدّ محاربه بر مجنون محارب  سازدیمو این دیوانگی وجوب حدّ محاربه را منتفی    اگر محارب در حین ارتکاب حرابه خود دیوانه باشد  که

تا مردم از دست وی در امان باشند؛ و اگر مجنون محارب در   شودیمدر بیمارستان یا اماکن مشابه نگهداری  واهد شد، بلکه تعزیراًاقامه نخ

ی )مالک،  حین حرابه خود مال کسی را گرفته باشد مسؤولیت مدنی خواهد داشت و اگر م مجنون در حرابه خود دست به قتل بزند، به عقیده 

به جهت فقدان قصد صحیح خطا محسوب    ی مقتول به عهده عاقله آن خواهد بود؛ زیرا به نظر آنان، عمد مجنونبها خون (  ابوحنیفه و احمد 

ی شافعی، جنایت  ؛ اما به عقیده گرددی م، در این صورت، چون قتل مجنی علیه مقصود آن نبوده است عمل ارتکابی خطا محسوب گرددیم

گذارد  ، مجنون از قصاص معاف است لکن این معافیت در توصیف عمل حقوقی ارتکابی تأثیر نمیهمهنی بااعمدی مجنون، عمد است، نه خطا؛  

ص  ،  2ج  ،  ق   1426عوده،  ندارد )؛ هرچند که ادراک صحیحی  دهدی م؛ زیرا عمل را با اراده انجام  کندی نمخارج    ی )عمد(و آن را از دایره 

640 ) 

که هرگاه مجانین و یا مجنون دست به جرم حرابه    شودیمچنین برداشت    ،های فقهای مذاهب اسلامی در مورد جنون محارب دیدگاه از

باشند    دادهازدست ، مبتلا به جنون باشند و جنون شان هم طوری باشد که عقل و اراده خود را بزنند؛ طوریکه در حین ارتکاب عمل حرابه

ی  نگهدار ی  جا بهو قانون مانع مسؤولیت کیفر دانسته است و بر مجنون محارب حدّ را واجب نکرده است؛ و تعزیراً    شرع  فرض، جنون را  نیدر ا

ند؛ و اگر در عمل حرابه خود مال کسی را گرفته باشند و یا دست به قتل زده باشند؛  تا مردم و جامعه از دست وی در امان باش  شوندیم

 ی مقتول را خواهند پرداخت. بها خون و    خسارتعاقله آنان، جبران  
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 جنون آنی بر حکم جرم بغی تأثیر  .  3-10
و بدون قوه تمیز    داده  ازدست طوری باشد عقل و اراده خود را    جنونشانشورشیان که در حین شورش خود مبتلا به جنون مقطعی باشند و    

دست به شورش برده باشند و عمل بغی را مرتکب شده باشند در این صورت، دیوانگی مقطعی مانع اجرای مجازات جرم بغی خواهد شد؛ و  

تا مردم از    شوندیم  گهداری ن مشابه    اماکنشده در بیمارستان و یا    بازداشتهبلکه تعزیراً    شودینمات جرم بغی جاری  بر بغات مجنون مجاز

  کرده تلفمال کسی را گرفته باشند، یا آن مال را    در امان باشند و اگر بغات مجنون، در حین شورش خود، دست به سرقت زده  شاندست 

حالات، بغات مجنون مسؤولیت مدنی دارند؛ بنا به عقیده مالک، ابوحنیفه    نیدر اد دست به قتل زده باشند،  باشند و یا هم در حین شورش خو

ی آنها خواهد بود؛ زیرا به نظر آنان، عمد بغات مجنون به جهت  ی عاقلهی مقتول به عهده بها خون و    خسارتجبران    و احمد، استرداد مال،

  1426عوده،  گردد )ی م، چون قتل مجنی علیه مقصود آنان نبوده است عمل ارتکابی خطا محسوب  گرددیمفقدان قصد صحیح خطا محسوب  

باغی، داشتن قصد و استعمال زور    تیسوءنقصد بغی( است و منظور از  )  تیسوءن(؛ یکی از ارکان ثلاثه تحقق جرم بغی  697ص  ،  2ج  ،  ق

همان،  )شوندد و قصد استعمال زور را هم نداشته باشند، باغی محسوب نمیعلیه امام است، پس اگر مقصود شورشیان، قیام علیه امام نباش 

در فقه   ن یو همچن؛  شود یمغالب   بر آنظهور جنون حالت شیدایی    مجردبه( بر اساس این رکن مجنون قصد علیه امام ندارد، زیرا  698ص  

د آن شرایط را مرتکب جرم داشته باشد تا مجازات حدیّ  برای اقامه مجازات حدی شرایط را بر مرتکب جرم شرط دانسته است که بایجزا، 

 بر آن اقامه شود، یکی از آن شرایط، شرط عقل است وقتی مرتکب جرم فاقد شرط عقل باشد مسؤولیت کیفر از آن برداشته خواهد شد. 

 

 تأثر جنون آنی برحکم جرم ارتداد.3-11
لذا ارتداد دیوانه معتبر نیست به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی، اگر    دیآیم  حساببهدر معتقدات، از شروط اهلیت    ژهیوبهعقل،    کهی ازآنجا 

:  ندیفرمای مص(  )  امبریپ؛ زیرا  شودی مدیوانه در حالت جنون مرتد شود، کماکان مسلمان است و چنانچه مسلمانی او را عمداً بکشد، قصاص  

است: یکی از    شدهبرداشته( از سه گروه قلم  45ص ،  7ج  ،  ق  1422بخاری، ابوعبدالله،  « )المجنون حتى یفیقوعن ...    عن ثلاثة»رفع القلم  

آن سه گروه جنون است؛ و مجنون پیش از افاقه مسؤولیت کیفری ندارد. بنابر این، گفتار مجنون حجت نیست، ارتداد وی هم مقبول و  

. پس اگر در حالتی که متوجه است مرتد و پس از ان دیوانه گردد،  افتدی مود، جرم اتفاق  ، بلکه اگر در حالت افاقه مرتد شستینپذیرفته  

احراز اصرار(  امر )و در مورد مجنون این    رسدیممرتد پس از دعوت به توبه، چنانچه در ارتدادش مصرّ باشد، به قتل    ؛ زیراشودینمگشته  

پیش از بهبود و قبل از دعوت به توبه بکشد، به سبب    او را. پس اگر کسی  باشدی نمدعوت به توبه نیز مقدور    کهچنانمقدور نیست، هم  

لیکن به اتهام قتل   شودیمتوبه را از میان برده و کاری را که به عهده قوای حکومتی بوده انجام داده است، تعزیر    درخواستامکان    نکهیا

؛ زیرا ارتداد، موجب مباح شمردن  شودیمفه، قاتل قصاص ندارد و فقط تعزیر ی مقتول زن باشد، به نظر ابوحنیوانه ید. اگر شودینممؤاخذه 

است  ی که بر مرتد وارد شود، جرم نیست و کشته شدن زن در اثر ارتداد به سبب شبه تیهر جناو  شودیمو مشروعیت ریختن خون مرتد 

 (.70و    69صص  ،  8ج  ،  ق  1422زرقانی مصری،  )

مجازات از   کهآن و کماکان موقوف خواهد ماند تا مجنون بهبود یابد؛ مگر  شودی ماعث توقف اجرای حکم از دیدگاه مالکیه، جنون مقطعی ب

 (. 545ص  ،  1ج  همان،  شود )یمی مجنون، مجازات ساقط  نوع قصاص باشد که در این صورت به عقیده برخی به سبب قطع امید از افاقه

باشد،    شدهثابت در مذهب شافعیه و جنابله، دراین مورد  قاعده معمول است و آن این است؛ هر جرمی که علیه مجنون با بیّنه و یا اقرار  

؛  شودی مبودن اقرار نگردد، مجازات آن در حال جنون اعمال    اثری بباعث    -مانند قصاص  -چنانچه از جرایمی به شمار آید که عدول از اقرار

؛  ماند یم، مانند سرقت زنا و شرب خمر، اجرای حکم متوقف  گرددیمشده باشد و عدول از آن، باعث سقوط مجازات    جرم با اقرار ثابت  اما اگر

ص  ،  10ج  تا،  ابن قدامه، بی گردد )تا مجنون بهبود حاصل کند؛ زیرا احتمال دارد که پس از بهبود از اقرار قبلی عدول کند و مجازات ساقط  

110.) 

 

 ثیر جنون آنی بر حکم جرائم غیر حدّی . تا4
و اراده، ارتباط با واقعیت را از  عقل همانطورکه در بحث تاثیر جنون آنی بر حکم جرایم حدی بررسی شد، که شخص دیوانه به دلیل فقدان 

هی جنون آنی در جرائم غیر  دست میدهد تحت فشار بیماری روانی قرار گرفته دست به اعمال مجرمانه میزند؛ در این مبحث احکام و آثار فق 

 شود. حدی بررسی می 

 

 ماهیت و حکم تعزیر .  4-1
ی غیر  هاعقوبت ة از  مجموعمقرر نشده است. پس تعزیرات به    بر آنکه حد معینی    ستگناهان ا   در مقابلتعزیر عبارت از مجازات تأدیبی  

  جرائم ؛ و حتی در بعضی  شودیمشدید مانند حبس و شلاق غیره منتهی    عقوباتو به    آغازشدهکه از نصیحت و انذار    شودیممعینی گفته  

http://www.jase.ir/


 48-64، ص  3جلد1400  تابستان  ،  24، شماره    رشته ایتحقیقات میان   و  انسانی  علوم  درپژوهش    علمیمجله  
http://www.jase.ir 

که با در نظر داشت حال و سوابق محرم و طبیعت جریمه، جزای مناسبی برای آن انتخاب    تواندیمرسد و قاضی  خطرناک به قتل نیز می

  1383یی،  گردند )خوی متعزیری مجازات    جرائم  با  حدود و قصاص که به سبب مانعی عقوبت اصلی برآنها نافذ نشود،  جرائمکند؛ و همچنان  

 ( 375ص  ،  2ج  ،  ش

حد، کفاره، دیات    باشد و مرتکب معصیت و گناه شده باشد که مجازات آن  6خواهد شد که مکلف   اجراتعزیر واجب است و در حق کسی  

ی باشد، ولی شروط تهمت زدن ناموس در آن فراهم نیامده باشد؛ و  ادبیبی را بگوید که در آن  اواژه نباشد. بطور مثال: فردی به فرد دیگری  

  ن یدر انکند،    ناچیزی که نصاب شرعی را پرُه  و  7یا عملی را انجام داده باشد که موجب اجرای حد و کیفر نگردد، از قبیل دزدیدن مال اندک 

 (.97ص  ،  3ج  تا،  وهبة، بیشود )یمو سارق محکوم به مجازات تعزیری    شودی نمصورت به سبب وجود مانع حدّ سرقت اقامه  

استثنائی اجرای تعزیر را در غیر معصیت یعنی   طوربه در شریعت اسلامی اصل براین است که تعزیر در غیر معصیت وجوندارد لکن شریعت 

  ن ی از امصلحت عامه اقتضای تعزیر را داشته باشد، یکی    کهآن   شرطبه  داندیمه تحریم ذاتی آن تصریح نشده است، نیز جایز  به مواردی که ب

فعل معینی  بر انجاموجودش در بین مردم باعث ضرر آنان شود، اگرچه دلیلی هم  کهیدرصورتموارد منع کردن دیوانه از معاشرت با مردم 

 (. 67ص  همان،  شود )یممنع    با مردمد به خاطر مصلحت عامه از معاشرت  علیه وی اقامه نشده باش

 

 جرائم تعزیری  بر حکم. تأثیر جنون آنی  4-2
و   برخوردار باشدهرگاه مجنون در حین ارتکاب جرائم تعزیری از کمترین درجه قوۀ تمیز  گفت توانیممنابع فقهی اهل سنت،  یبامطالعه 

و اگر مجنون کاملاً در حالت شیدایی قرار داشته    8شود ی ممجازات بر وی مؤثر واقع شود؛ تعزیراً مجازات که مناسب حال وی است اعمال  

اما مسؤولیت مدنی وی پابرجاست؛ و اگر در حالت مذکور   شودیموی ساقط باشد، در این صورت مسؤولیت کیفری مجازات تعزیری نیز از 

 اولیاء وی است.   بر عهدمجنون دست به سرقت و اتلاف مال غیر زده باشد، استرداد و جبران خسارت  

ؤدبهما ولیهما بما یزجرهما  نویسد: »فلا حد علی الصبی و المجنون لإرتفاع القلم منهما و لکن ی شربینی در کتاب خود )مغنی المحتاج( می   

اولیای    از طرف  شودیمآنچه سبب سرزنش شان    کنیولاست    شدهبرداشته، زیرا مسؤولیت از آنها  شودینم...« ؛ حد بر صبی و مجنون اقامه  

.  هاست آن ی اولیای  ابر عهده (یعنی تأدیبی صبی و مجنون در مباحث کیفری  146ص  ،  4ج  ،  م  1958شان تأدیب خواهند شد)شربینی،  

قاذف صبی ممیز یا مجنون که از کمترین درجه قوۀ    همچنان(؛ و  156»ویعزر القاذف الممیز من الصبی او المجنون له نوع تمیز«)همان،  

 . شوندی متمیز برخوردار باشد تعزیر  

بمایراه  )  ریتأثگفت فقهای امامیه معتقد بر این هستند که مجنون در صورت احتمال    تواندیمع  با بررسی منابع فقهی اهل تشی  نیهمچن  

  خوردینم: فلولا قذف الصبی لم یجد و عزر و إن قذف مسلماً بالغاً حراً و کذا المجنون؛ اگر صبی قذف کند حد  شودیمالحاکم( تعزیر و تأدیب  

ج  ،  ق   1425شهید ثانی،  است )  طورن یهمی را قذف کرده باشد، در مورد مجنون حکم نیز  هرچند که مسلمان بالغ حر  شودی ماما تعزیر  

؛  (242ص ، ق 1411فلا قطع علی الصبی و المجنون بل التأدیب«)شهید اول، » فرماید:(؛ در مورد جرم سرقت شهید اول می 435ص ، 14

 حدیّ بر صبی و مجنون نیست. 

قوۀ تمیز و   گونهچیهتأثیر است چراکه دیوانه    احتمالیر به قید تمییز به جهت بیان همان شرط  به نظر نگارنده در اینجا مقید کردن تعز

و آن را به    ندهستاست. در کل فقهای اهل سنت قائل به تعزیر و تأدیب صبی و مجنون    اثری بادراک تشخیصی ندارد تعزیر و تأدیب وی نیز  

والمجانین( و هونظیر التأدیب فی الدواب فإنه من حقوق  )  انیکالصب: قد یعزر من لا یخاطب بحقوق الله  اندکرده  شکل یک قاعده کلی بیان

ن : الصبی و المجنون یعزران إذا فعلا ما یعزر علیه البالغ و إن لم یکشدهانیب(؛ در عبارت دیگر  82ص  ،  9ج  ،  ق  1421سرخسی،  الملک )

 (. 156ص  ،  4ج  ،  م  1958شربینی،  )  یةمعصفعلیهما  

وجود دارد، قسمیکه در بالا ملاحظه شد در این نقل فردی که از روی    دگاهیدی دیگری از هر دو  هانقلاما در مسئله وجود تعزیر بر مجنون  

است بعضی از    شدهانیبتکلیف از وی  و در مورد مجنون رهایی وی بدون حد و تعزیر و سقوط    شدهدادهشبه مرتکب فعل حرام شده نسبت  

نویسند: و أدب غاصب الممیز صغیراً أو کبیراً بخلاف، غیره کمجنون و صبی لم یمیز لحق الله تعالی ولو عفا عنه المغصوب منه  فقهای می 

(؛ غاصب خواه  442ص ،  3ج تا،  ی ابوالبرکات، بلذالک ) بأجتهاد الحاکم و إنما أدب الصبی لأنه لدفع الفساد و اصلاح حاله کمال تضرب الدابة 

شود؛ در صورت مغصوب آنها عفو نماید و در  شود؛ اما به خلاف آن، مجنون و صبی غیر ممیز تعزیر نمی صغیر ممیز باشد یا کبیر تعزیر می 

 
 مکلف: شرایط تکلیفی را دارا باشد. - 6
 هم( را پره نکرده باشد. رده د) یشرعکه نصاب   - 7
 . 642ص ، 2ج ، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعیر.ک.  - 8
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آید مانند ضرب  می  شودو اصلاحاتشود زیرا به سبب تأدیب فساد دفع میحقوق الله نظر به صلاح دید قاضی یا ولی امرمسلمین تأدیبی می

 حیوان به برای اصلاح آن. 

 ی دیگری بر این معتقدند که مجازات تعزیری بر صبی غیر ممیز و مجنون اقامه میشود: عده 

ع( جالساً عند عمر فقال یا  )  نیالمؤمن»أنه أحضر عمر بن الخطاب سته نفر أخذوا بالزنا فأمر أن یقام علی کل واحد منهم الحد وکان أمیر  

  عمر لیس هذا حکمهم، قال فأقم أنت علیهم الحد فقدم واحداً منهم فضرب عنقه و قدم الثانی فرجمه و قدم الثالث فضربه الحد و قدم الرابع

حسن ستت نفر فی  رض( و تحیرالناس فقال عمر )رض( یا أبا العمر )فضربه نصف الحد و قدم الخامس فعزره و أما السادس فأطلق، فتعجب 

قضیة واحد أقمت علیهم خمس عقوبات لیس منها حکم یشبه الآخر فقال نعم، أما الاول فکان ذمیاً زنا بمسلمة و خروج عن ذمته فالحکم  

 فیه السیف و أما الثانی فرجل محصن زنا، فرجمناه و أما الثالث فغیر المحصن فحددناه و أما السادس فمجنون مغلوب علی عقله سقط منه 

ع( )نفر ششم(  )  یعلمیشود که امیر مؤمنان حضرت    برداشتفوق چنین    از عبارت(؛ 338ص  ،  25ج  ، ش 1373التکلیف«)معزی ملایری،  

قوه تمییزی ندارند.    گونهچی هرود و  تعزیری در آنها نمی   مجازات  ریتأثبه مجانینِ اطلاق میشود که احتمال    را که هیچ نوع مجازات نداد،

است: یجب بسبب شرب المسلم الحر المکلف... و خروج بالمسلم الکافر و    دشدهیقمسلمان، آزاد و مکلف(  )   زینرب خمر  دربیان شروط حد ش 

(؛ هنگام که شارب خمر شرایط تکلیف را دارا نباشد حد  352ص  ،  4ج  تا،  )ابوالبرکات، بی الزجر )بالمکلف الصبی و المجنون وأدب صبی  

 شد. از وی برداشته خواهد    زیخمر نشرب  

. آیا  باشدی مقرار گیرد بررسی مفهوم تعزیر و تأدیب در مورد مجنون و نیز ارتباط بین آنها    موردتوجهبایست  بحث دیگری که در اینجا می 

تأدیب صرفاً یکی از اهداف تعزیر است یا اینکه به تعزیری که در مورد صبی و مجنون ادب کردن وی باشد و جنبه کیفری باشد تأدیب گویند  

 رود.ا آنکه بگوییم تأدیب خود مجازات مستقلی از تعزیراست که در مورد صبی و مجنون به کار میو ی

راد  فهم تنبیه و جلوگیری از وقوع جرم و اصلاح ا  بیاز تأداز دیدگاه فقهای مذاهب چهار گانه اهل سنت تعزیر به معنی تأدیب است و هدف  

کیفری هم داشته باشد حق ولی آنها است و در غیر صبی و مجنون،   جنبهجامعه است و اجرای تأدیب در مورد صبی و مجنون هرچند که 

  ادشدهاه الحاکم در منابع فقهی یهمان تعزیر است که بمایر  درواقعتأدیب و تنبیه در اختیار ولی امر مسلمین و یا قاضی است، این تأدیب  

است؛ اما در فقه امامیه تأدیب دارای دو معنی است یکی معنی عام که شامل صبی و مجنون و مملوک میشود و جهت ادب کردن و مطیع  

اً شامل  ی خاص صرفبه معنباشد؛ و معنای دوم آن، یعنی تأدیب  کردن ایشان است و جنبه کیفری نداشته و در اختیار ولی و صاحب می

  ریتعزو درواقع    باشدیمصبی و مجنون است که جهت تنبیه و تعزیر و جلوگیری از وقوع جرم و اصلاح ایشان است که در اختیار حاکم  

 باشد. ی صبی و مجنون را تأدیب گویند که البته این تأدیب از آن لحاظ که همان تعزیر است بمایراه الحاکم میفریک

 ی کرد:بنددستهنظرات را به ترتیب ذیل    نتوای ممجنون    ریتعز  مورددر

  و مجنون اکثر فقهای اهل سنت به این باورند: در صوت احتمال تأثیر تعزیر بر مجنون توسط ولی وی تعزیر و تأدیب میشود، اما در غیر صبی  

د سکوت کردند و برخی هم مانند  در این مور  شانی برخ؛ و  شوند یمو بمایراه حاکم تعزیر کرده    باشدیمتعزیر در اختیار حاکم اسلامی  

،  4ج  تا،  ابوالبرکات، بی ندارند )و در آن توجهی به وجود تمییز یا احتمال تأثیر    باشند ی مقائل به عدم تعزیر مجنون    ابوالبرکات مالکی مذهب 

تعزیر مجنون و صبی در    (؛ فقهای اهل تشیع نیز بر این باورند که در صورت احتمال تأثیر توسط حاکم تعزیر و تأدیب میشود و352ص  

 (.388ص  ،  41ج  ،    ش1396نجفی،  است )اختیار حاکم  

ی باشد که تأدیب در پیشگیری از جرم مؤثر باشد  ااندازه بهقوه تمییزش    که یدرصورتبه موارد فوق چنین برداشت میشود که مجنون    با توجه

ی ذهنی ماندگعقب ی ندارد مانند اقامه تعزیر در مورد فردی که دچار بیماری  ادهیفابایست تعزیر شود اما اگر احتمال تأثیر نبود تعزیر  می

و اختلالات روانی تشخیص    های مار یبعدد انواع  که هیچ احتمال تأثیری در وی وجود ندارد؛ و نهایتاً اینکه به دلیل وسعت و ت  باشدی مشدید  

آن به متخصص و    درجاتاحتمال یا عدم احتمال تأثیر امری تخصصی خواهد بود که لازم است در آن نیز همانند تشخیص خود جنون و  

 کارشناس رجوع شود. 

 

 تاثیر جنون آنی بر حکم مجازات جرم قتل.  4-3
آیا همانند شخص سالم   خواهد بود؟  آنچهتکب قتل عمدی شود؛ یا مرتکب جرح شود حکم  حالا اگر شخص مبتلا، به دیوانگی مقطعی مر

فوق، از    سؤالاتیا اینکه جنون وی سبب رفع مسؤولیت کیفری شده از مجازات قصاص معاف است. در این قسمت، به پاسخ    شودی مقصاص  

 ی هردو کشور پرداخته خواهد شد: دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه 

(؛  268ص  ،  5ج  ،  ق  1417)جزیری،    علی صبی و لا مجنون لأنهما غیر مکلفین بل تجب الدیة علی العاقلة«  »لا قصاص  از دیدگه حنفیه:

 . شودیماقله آنها واجب  ؛ زیرا مکلف نیستند بلکه دیه بر عشوند ی نمصغیر و مجنون قصاص  
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و دخل فیه نحو الزنا و القتل فی الصبی   »... و قد أدخل فی التعریف الحجر المنع عن الفعل کما تری  ابن عابدین در حاشیه ردالمختارمیگوید:

ی احناف معتقدند  (؛ در کل فقها269ص ،  6ج ، ق 1415ابن عابدین، القصاص ) و المجنون فأنه محجور علیهما بالنسبه لحکمه و هوالحد و  

؛ زیرا وی مکلف نیست؛  شودینمقطع بزند، مجنون را قصاص کرده  ایو که هرگاه مجنون در حالت جنون خود دست به قتل نفس، یا جرح 

 گیرد.ی خداوند قرار نمی امرونهو مخاطب  

قال: رفع القلم عن ثلاث و إنما یسقط  ص( أنه  الرسول )یسقط القصاص عن الصبی و المجنون لما روی عن  »از دیدگاه شافعیه و حنابله،  

و القصاص عن المجنون أذا کان جنونه مطبقاً لا یفیق منه اما المجنون المنقطع فینظر ان کان فی زمن افاقه فهو کالعاقل الذی لا جنون به  

از مجنون و صبی ساقط    (؛ قصاص269ص  ،  5ج  ،  ق   1417  جزیری،له )ان کان الحادث وقع فی زمن جنونه فهو کالمجنون الذی لا أفاقة  

است که تا    است ... یکی از آن سه گروه، مجنون شدهبرداشته مسؤولیت از سه گروه  »  میشود، به دلیل حدیث که رسول الله )ص( فرمودند:

دار نباشد؛  در حین ارتکاب، او از قوه تمیز و ادراک برخور که زمان افاقه مسؤولیت کیفری ندارد؛ قصاص زمانی از ذمّه مجنون ساقط میشود

به این دارند که عاقل   نظراتفاقشخص عاقل قصاص خواهد شد؛ وفقهای مذاهب اسلامی    و هرگاه اگر از قوه تمیز و ادراک برخوردار بود مانند

باشد؛ یعنی مجرم در زمان انجام جرم،  شرایط تحقق جرم و مجازات می  ازجمله  و عقلبودن قاتل در حین انجام جرم قتل شرط الزامی است؛  

یکی   فاقدباید عاقل و بالغ باشد تا جرم ثابت و مجازات اعمال شود، هرگاه اگر مجرم در زمان انجام عمل خود از قوه عقل برخوردار نباشد، 

بحث در بابت قصاص در جنایت بر   ن یو همچنقامه نخواهد شد؛  و مجازات معینّه ا  شودینماز شرایط تحقق جرم و مجازات باشد جرم ثابت  

 (. 270ص  ،  5ج  ،  ق  1417  جزیری،شود ) دون نفس نیز همانند قصاص نفس است و فرد مجنون در هیچ موردی قصاص نمی

قل دانسته و از جمله فقهای امامیه، مرحوم صاحب جواهر در بیان شروط قاتل در قتلی که موجب قصاص است یکی از شروط را کمال ع

ص  ،  42ج  ق،    1411)نجفی،  »الشرط الرابع کمال العقل فلا یقتل المجنون اجماعاً بقسمیه و نصوصاً عموماً کحدیث رفع القلم...»  فرماید:می

 شود؛ زیرا دلالت حدیث )رفع القلم( عام است...(. (، )شرط چهارم عاقل بودن قاتل است، قاتل مجنون به اجماع قصاص نمی177

: »العقل و البلوغ فلا یقتل المجنون سواء قتل  کندیمره( نیز در شروط معتبرۀ فی القصاص شرط چهارم و پنجم را چنین بیان  )  ینیمخامام  

شوند؛ برابر است که مقتول  (؛ عاقل و بالغ بودن قاتل شرط است، مجنون و صبی قصاص نمی912ص  ،  ش  1384عاقلاً أو مجنوناً« )خمینی،  

 شوند. عاقل؛ قاتل مجنون و صبی قصاص نمی  شخص مجنون باشد یا

 : مرحوم محقق حلی نیز در شرائع همین عبارت را دارد

العقل فلا یقتل المجنون سواء قتل مجنوناً أو عاقلاً و تثبت الدیه علی   کمال  الشروط المعتبرۀ فی القصاص:جمله )شهید ثانی در شرح این  

شهید  )  یعامل)  اقل مکلفاً، فلا قصاص علی الصبی و المجنون لأن القلم مرفوع عنهما ...«من شرائط القصاص کون الع »  عاقلته( می افزاید:

؛ زیرا آنها  شوندینمشرایط قصاص عاقل و مکلف بودن قاتل است، پس صبی و مجنون قصاص    ازجمله(  161ص  ،  15ج  ،  ق  1425ثانی(،  

 مرفوع القلم هستند.

نِ نفس همانند  بر دونفس همانند دیدگاه فقهای اهل سنت است؛ یعنی حکم جنایت    بر دودیدگاه فقهای امامیه در مورد قصاص جنایت  

 . شودینم شد در جنایت بردونِ نفس نیز قصاص  حکم جنایت نفس است در جنایت نفس که قاتل مجنون قصاص نمی

 

 أثیر جنون آنی بر حکم دیه. ت4-4

یا این دیه جنایت مجنون را عاقله وی    کندی ممرتکب قتل شبه عمد یا خطا شود، دیه را خود شخص مجنون پرداخت    حالا اگر مجنون

 کند و یا اینکه دیه نیز مانند مجازات حدی از عهده شخص مجنون ساقط خواهد شد؟می   پرداخت

 وعه هردو کشور پرداخته خواهد شد: قسمت به پاسخ سؤالات فوق از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و قوانین موض  نیدر ا

نویسد: »فتجب الدیة سواء کان القاتل أو المقتول  داند؛ و میشرایط وجوب دیه نمی  ازجمله  و بلوغ را  ابوبکر کاشانی حنفی مذهب، اسلام، عقل

(؛ 352ص  ،  7ج  ،  ق  1409)کاشانی،   مسلماً أو ذمیاً او حربیاً مستأمناً و کذالک العقل و البلوغ حتی تجب الدیة فی مال الصبی و المجنون«

دیه واجب است، خواه قاتل یا مقتول مسلمان، ذمی، یا حربی مستأمن باشد؛ و خواه قاتل یا مقتول، صبی باشد، یا مجنون، دیه برمال شان  

 .گرددی مواجب  

السکران و  و عمد الصبی و المجنون والعتوه خطأ بخلاف  »  نویسد:خود چنین می  در کتاب ابوبکر کاشانی    برخلافابن عابدین حنفی مذهب،  

خطأ است؛ و دیه جنایت    در حکم(؛ عمد )صبی، مجنون و معتوه(  157ص  ،  7ج  ،  ق  1415المغمی علیه، وعلی عاقلة الدیة«)ابن عابدین،  

 باشد؛ به خلاف سکران و مغمی علیه. صبی، مجنون و معتوه، به عهد عاقله آنها می 

المعتوه والمجنون عمدها وخطؤها کلها على العاقلة إذا بلغت خمسمائة فإن  »وجنایات الصبی و ی دیوان مقطعی از ادیدگاه احناف  حکم دیه

ی عاقله آنها است، وقتی  بر عهده یی  خطای جنایات صبی، معتوه و مجنون چه عمدی باشد و چه  «؛ دیهکانت أقل من خمسمائة ففی أموالهم 

معتوه و مجنون پرداخت میشود)سرخسی،    دیه از مال خودی صبی،مقدار دیه کمتر از پنج صد باشد    مقدار دیه به پنج صد برسد و هرگاه اگر
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( روزی مجنونی را نزدی حضرت آوردندکه کسی را به  عنهالله یعلی )رضسرخسی قضاوت حضرت    نظراول (. دلیل  154ص  ،  26ج  ،  ق  1421

جل بسیف فضربه فرفع ذلک إلى علی  بلغنا أن مجنونا سعى على ر» شمشیر به قتل رسانیده بود؛ و حضرت در مورد آن چنین حکم کردند:

ی عاقله آن است؛ و عمد و خطأ مجنون یکسان  «؛ دیه جنایت مجنون به عهده رضی الله عنه فجعله على عاقلته وقال عمده وخطؤه سواء 

ناد  امام شافعی هم در یک قول خود به همین نظر است. دلیل دیگری که سرخسی، به آن است (.154ص ، 26ج ، ق  1421سرخسی، )است 

 (. 86ص  ،  26ج  ،  ق  1421)سرخسی،    باشدیم، عدم وجود قصد معتبر شرعی در مجنون و صبیان  کندیم

الصبی الصغیر الممیز و المجنون یضمنان المال فی مالهما و الدیة علی عاقلة إن بلغت الثلث و »ی دیوانه مقطعی، ازدیدگاه مالکیه  حکم دیه

ی جنایات صغیر ممییز و مجنون، به ثلث کل دیه کامل نرسد، دیه از مال  (؛ هرگاه دیه443ص  ،  3ج  ،  تاابوالبرکات، بی) إلا ففی مالهما«

 شود؛ و هرگاه دیه جنایات شان به ثلث کل دیه کامل برسد دیه به عهده عاقله آنهاست. خودی آنها پرداخت می 

»قلت: أرأیت الصبی والمجنون ما جنیا من عمد أو خطأ بسیف أو غیر ذلک، أهو    گوید:امام مالک در مورد )دیه( جنایات صبی و جنون می 

  خطأ کله؟ قال: قال مالک: نعم تحمله العاقلة إذا کان مبلغ الثلث فصاعدا، وإن کان أقل من الثلث ففی أموالهم، وإن لم یکن لهم مال کان

مالک پرسیدند هرگاه صغیر قبل از بلوغ و مجنون قبل از افاقه، عمداً یا  (، از امام  630ص  ،  4ج  تا،  «)مالک، بیذلک دینا علیهم یتبعون به

هرگاه صبی قبل از بلوغ و مجنون قبل از افاقه، کسی    گوید:خواهد بود، امام مالک در پاسخ می  آنچهخطاءً کسی را به شمشیر بکشد حکم  

 کامل برسد و اگر مقدار دیه به ثلث کل دیه  دار دیه، به ثلث کل دیهکه مق  شرطبه ،  باشدیمرا با شمشیر بکشد، دیه آنها به عهده عاقله آنها  

دین است و باید    شانیبالاکند، بلکه از مال صبی و مجنون پرداخت میشود و اگر آنها مال نداشتند  کامل نرسد دیه را عاقله پرداخت نمی

 پرداخت کنند؛ و عمد آنها خطأ محسوب میشود. 

»فأََمَّا جنَِایَةُ المَْجنْوُنِ وَالصَّبیِِّ فثََابتَِةٌ علََیْهِمَا إنْ   گویند:و می  دندانی مصبی و مجنون را در مال خود آنان  فقهای شافعی، دیه جنایت عمدی

الْمعَتُْوهِ خَطأٌَ قیِلَ  »فَإِنْ قال فَقتَْلُ الصَّبیِِّ وَ :دندهیمشود ادامه این سؤال که چرا دیه بر عهده عاقله گذاشته نمی در پاسخ«؛ و لم تَکُنْ بِقَوَدٍ

الْقِصَاصُ «؛ پس اگر گفته شود که قتل صبی و معتوه خطأ  له هذا مُحاَلٌ أَنْ تَزْعمَُ أَنَّهُ خَطأٌَ وهو عَمْدٌ ولََکنِْ قد کانت فِیهِماَ علَِّةٌ یُمنَْعُ بها 

شود بلکه عمدی آنها عمد است اما علت دیگر  محسوب میشود در پاسخ این مدعی گفته شده که این محال است که عمد آنها خطأ محسوب  

پدری    کهی هنگام؛  دن آوریم(؛ برای مدعی خود چنین دلیل  311ص  ،  7ج  ،  ق  1411حاکم ابوعبدالله،  نع از قصاص آنها میشود)وجود دارد ما

به دلیل وجود مانع، قصاص از وی ساقط است و دیه به عهد عاقله نیست و در   چراکه  پردازدیماز مال خودش دیه را    کشدی مفرزندش را  

 . است  گونهنی هممورد صبی، مجنون و معتوه نیز  

ی قرار داده و بین حالتی که نوعی تمیز در صبی و مجنون وجود دارد با  موردبررس  ترق یدقو مجنون به شکل    شربینی در مورد عمد صبی

؛ واضح است کسی که تمییز ندارد فعل وی نیز عمد محسوب  دارد یممیزی ندارد، فرق قائل شده و بیان  ت  گونهچیه صبی و مجنون که  

 (10ص  ،  4ج  ،  ق  1377شربینی،  دارد ) شود و محل اختلاف در مجنون و معتوه است که نوعی قوه تمییز در آنها وجود  نمی

تمییزی ندارد را خطا    گونهچیه و عمد مجنونی را که    دانندیمد عمد  ی از تمییز را دارامرتبهدر کل شافعیان عمد مجنون را که نوع و  

 . دانندیم

هما لأن عمدهما خطأ والعاقلة تحمل جنایة نویسند: »مایلزم الصبی و المجنون فعلی عاقلتفقهای حنابله، در مورد دیه جنایت مجنون می

ی آنها  بازهم دیه به ذمه  ه«؛ صبی و مجنون اگر عمداً مرتکب جنایتی شوند،الخطأ إذا بلغت ثلث الدیة و یلزم کل واحد منهما الکفارۀ فی مال

(؛ و به  376ص  ،  9ج  ،  ق  1405کند، زیرا عمد آنها خطأ محسوب میشود)ابن قدامه،  ی شان حمل می بلکه دیه جنایت آنها را عاقله   ستین

{  ...ومََنْ قتََلَ مُؤْمنًِا خَطأًَ فتََحْریِرُ رقَبََةٍ مُؤْمنَِةٍ وَدیَِةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىَ أهَلِْهِ إِلَّا أَنْ یَصَّدَّقُوا...  }فرماید:، خداوند )ج( می دنکنی مسوره نساء استناد    92آیه  

بهایى به وارثان مقتول  و کسى که مؤمنى را از روى خطا و اشتباه بکشد، باید یک بردۀ مؤمن آزاد کند و خون ترجمه: )...    [92]النساء:  

 .(...  بها را ببخشندخت نماید؛ مگر آنکه آنان خون پردا 

ابن عابدین( معتقد به این  مانند ) فقهای اهل سنت در مورد )صبی و مجنون( سه دیدگاه دارند: حنابله و برخی از فقهای احناف    درمجموع

مانند  شافعیه و برخی از فقهای احناف  ی عاقله آنهاست؛جنایت آنها به عهده  باشد؛ و دیهخطأ می در حکم هستند که عمد صبی و مجنون

تمییزی برخوردار    گونهچیهصبی و مجنون( خطأ محسوب میشود که آنها از  عمد ): در صورت  گویند می   شدهک یتفکسرخسی( قائل به  )

و اگر کمتر از پنج صد  آنها دیه را حمل خواهند کرد؛    صورت عاقله  نیدر ا  برسدو مقدار دیه، بنا به نظر سرخسی باید به پنج صد    نباشند

ی  دین است باید پرداخت کنند؛ امام مالک، دیه   شانیبالانداشت مال    کهی درصورت؛ و  شود ی مباشد دیه از مال خود صبی و مجنون پرداخت  

اقله دیه را حمل  کامل، برسد؛ و اگر کمتر از آن، باشد ع  که به ثلث کل دیه  دانندیمی عاقله آنها  جنایت )صبی و مجنون( را زمانی بر عهده 

 گردد. صبی و مجنون( پرداخت میخود )کند بلکه از مال  نمی

 پردازند. دیدگاه امامیه، در مورد دیه این است که دیه جنایت مجنون را عاقله وی می
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شود و فرقی  دیه مالی است که به سبب جنایت کردن بر نفس یا عضو واجب می »  صاحب جواهر و امام خمینی در مورد دیه چنین میگویند:

است، اطلاق میشود و    شدهن یمعدیه تنها بر مقداری که از سوی شارع  بساچه کند که از طرف شارع مقدار آن معلوم شده باشد یا نه و نمی

 (.553ص  ،  2ج  ،  ش  1392؛ خمینی،  2ص  ،  43ج  ،  ش 1396گویند«)نجفی،  به آنچه معلوم نشده است، ارش و یا حکومت می 

،  29ج  ،  ش  1366)ذهنی تهرانی،    عمد المجنون خطأ، کالصبی«»  گوید:)صبی و مجنون( را در حکم خطأ دانسته می ، عمد  محمدجوادسید  

ی باید  اولق یطربهتحقق دانستیم در مجنون    رقابلیغشود وقتی عمد را در طفل  محسوب می  خطاکودک    همچون(؛ عمد مجنون نیز  15ص  

 . داندی مبودن جانی را در وجوب دیه نیز شرط    به آن ملتزم باشیم؛ و همچنین آقای ذهنی عاقل

نویسد: »فلا یقتل المجنون سواء قتل مجنوناً او عاقلاً و تثبت الدیة علی عاقلة« )محقق  محقق حلی، در مورد عقوبت جنایت مجنون چنین می

به قتل رسانیده باشد یا اینکه  ، برابر است که مجنون، دیوانه دیگری را  شود ینمقصاص    (؛ هرگز مجنون990ص  ،  4ج  ،  ق  1409حلی،  

یلحق بالخطاء محضا فعل »  : سدینویممجنون شخص عاقلی را به قتل رسانید باشد. به تأیید دیدگاه محقق حلی اما خمینی )ره( چنین  

صاحب جواهر    ؛ ویی محض محسوب میشود خطاو مجنون در شریعت   (؛ فعل صبی937ص  ،  ش  1392الصبی و المجنون شرعاً«)خمینی،  

؛ و  داند یمنیز همانند فقهای دیگر اهل تشیع، جنایات عمدی صبی و مجنون را در حکم خطأ دانسته، دیه جنایات آنها را بر عهده عاقله آنها  

 (.431ص  ش،  1392و جنایة الصبی و المجنون علی العاقلته عندنا و إن تعمداً لأن عمدهما خطا« )نجفی،  »گوید:  می

که فعل انجام شده از    طورهمانچنین نتیجه گرفت که عمد و خطاء مجنون یکسان است یعنی    توانیمفقهای اهل تشیع  ی  هافرموده از  

باشد و افعال و اقوال عمدی او  گیرد زیرا عمد مجنون درحکم خطاء می روی خطاء یا از روی اشتباه  باشد مورد مؤاخذه و عقاب قرار نمی 

قتل شبه عمد و خطا از او    کهیدرصورتو    شودی نمی و نه اخروی لذا اگر مرتکب قتل عمدی شود قصاص  نه اثر دنیو  ستینهیچ اثری    منشأ

 د. باش یمو دیه جنایات وی به عهده عاقله آن    شودینمصادر گردد دیه از وی گرفته  

 

 تأثیر جنون آنی بر حکم دیه.  4-5

یا این دیه جنایت مجنون را عاقله وی    کندی محالا اگر مجنون مرتکب قتل شبه عمد یا خطا شود، دیه را خود شخص مجنون پرداخت  

 کند و یا اینکه دیه نیز مانند مجازات حدی از عهده شخص مجنون ساقط خواهد شد؟می   پرداخت

عتوه والمجنون عمدها وخطؤها کلها على العاقلة إذا بلغت خمسمائة فإن  »وجنایات الصبی والمی دیوان مقطعی از ادیدگاه احناف  حکم دیه

ی عاقله آنها است، وقتی  بر عهده یی  خطای جنایات صبی، معتوه و مجنون چه عمدی باشد و چه  «؛ دیهکانت أقل من خمسمائة ففی أموالهم 

معتوه و مجنون پرداخت میشود)سرخسی،    از مال خودی صبی،  مقدار دیه کمتر از پنج صد باشد دیه  مقدار دیه به پنج صد برسد و هرگاه اگر

( روزی مجنونی را نزدی حضرت آوردندکه کسی را به  عنهالله یعلی )رضسرخسی قضاوت حضرت    نظراول (. دلیل  154ص  ،  26ج  ،  ق  1421

بسیف فضربه فرفع ذلک إلى علی  بلغنا أن مجنونا سعى على رجل » شمشیر به قتل رسانیده بود؛ و حضرت در مورد آن چنین حکم کردند:

ی عاقله آن است؛ و عمد و خطأ مجنون یکسان  «؛ دیه جنایت مجنون به عهده رضی الله عنه فجعله على عاقلته وقال عمده وخطؤه سواء 

  امام شافعی هم در یک قول خود به همین نظر است. دلیل دیگری که سرخسی، به آن استناد  (.154ص ، 26ج ، ق  1421سرخسی، )است 

 (. 86ص  ،  26ج  ،  ق  1421)سرخسی،    باشدیم، عدم وجود قصد معتبر شرعی در مجنون و صبیان  کندیم

الصبی الصغیر الممیز و المجنون یضمنان المال فی مالهما و الدیة علی عاقلة إن بلغت الثلث و »ی دیوانه مقطعی، ازدیدگاه مالکیه  حکم دیه

ی جنایات صغیر ممییز و مجنون، به ثلث کل دیه کامل نرسد، دیه از مال  (؛ هرگاه دیه443  ص،  3ج  ،  تاابوالبرکات، بی) إلا ففی مالهما«

 شود؛ و هرگاه دیه جنایات شان به ثلث کل دیه کامل برسد دیه به عهده عاقله آنهاست. خودی آنها پرداخت می 

»قلت: أرأیت الصبی والمجنون ما جنیا من عمد أو خطأ بسیف أو غیر ذلک، أهو    گوید:امام مالک در مورد )دیه( جنایات صبی و جنون می 

  خطأ کله؟ قال: قال مالک: نعم تحمله العاقلة إذا کان مبلغ الثلث فصاعدا، وإن کان أقل من الثلث ففی أموالهم، وإن لم یکن لهم مال کان

مالک پرسیدند هرگاه صغیر قبل از بلوغ و مجنون قبل از افاقه، عمداً یا    (، از امام630ص  ،  4ج  تا،  «)مالک، بیذلک دینا علیهم یتبعون به

هرگاه صبی قبل از بلوغ و مجنون قبل از افاقه، کسی    گوید:خواهد بود، امام مالک در پاسخ می  آنچهخطاءً کسی را به شمشیر بکشد حکم  

 کامل برسد و اگر مقدار دیه به ثلث کل دیه  قدار دیه، به ثلث کل دیهکه م  شرطبه ،  باشدیمرا با شمشیر بکشد، دیه آنها به عهده عاقله آنها  

دین است و باید    شانیبالاکند، بلکه از مال صبی و مجنون پرداخت میشود و اگر آنها مال نداشتند  کامل نرسد دیه را عاقله پرداخت نمی

 پرداخت کنند؛ و عمد آنها خطأ محسوب میشود. 

»فأََمَّا جنَِایَةُ المَْجنْوُنِ وَالصَّبیِِّ فثََابتَِةٌ علََیْهِمَا إنْ   گویند:و می  دندانی می صبی و مجنون را در مال خود آنان فقهای شافعی، دیه جنایت عمد 

الْمعَتُْوهِ خَطأٌَ قیِلَ  »فَإِنْ قال فَقتَْلُ الصَّبیِِّ وَ :دندهیمشود ادامه این سؤال که چرا دیه بر عهده عاقله گذاشته نمی در پاسخ«؛ و لم تَکُنْ بِقَوَدٍ

الْقِصَاصُ «؛ پس اگر گفته شود که قتل صبی و معتوه خطأ  له هذا مُحاَلٌ أَنْ تَزْعمَُ أَنَّهُ خَطأٌَ وهو عَمْدٌ ولََکنِْ قد کانت فِیهِماَ علَِّةٌ یُمنَْعُ بها 

شود بلکه عمدی آنها عمد است اما علت دیگر    محسوب میشود در پاسخ این مدعی گفته شده که این محال است که عمد آنها خطأ محسوب
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پدری    کهی هنگام؛  دن آوریم(؛ برای مدعی خود چنین دلیل  311ص  ،  7ج  ،  ق  1411حاکم ابوعبدالله،  دارد مانع از قصاص آنها میشود)  وجود

یه به عهد عاقله نیست و در به دلیل وجود مانع، قصاص از وی ساقط است و د  چراکه  پردازدیماز مال خودش دیه را    کشدی مفرزندش را  

 . است  گونهنی هممورد صبی، مجنون و معتوه نیز  

هما لأن عمدهما خطأ والعاقلة تحمل جنایة نویسند: »مایلزم الصبی و المجنون فعلی عاقلتفقهای حنابله، در مورد دیه جنایت مجنون می

ی آنها  بازهم دیه به ذمه  ماله«؛ صبی و مجنون اگر عمداً مرتکب جنایتی شوند،الخطأ إذا بلغت ثلث الدیة و یلزم کل واحد منهما الکفارۀ فی  

(؛ و به  376ص  ،  9ج  ،  ق  1405کند، زیرا عمد آنها خطأ محسوب میشود)ابن قدامه،  ی شان حمل می بلکه دیه جنایت آنها را عاقله   ستین

{  ...قتََلَ مُؤْمنًِا خَطأًَ فتََحْریِرُ رقَبََةٍ مُؤْمنَِةٍ وَدیَِةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىَ أهَلِْهِ إِلَّا أَنْ یَصَّدَّقُوا  ومََنْ...  }فرماید:، خداوند )ج( می دنکنی مسوره نساء استناد    92آیه  

بهایى به وارثان مقتول  و کسى که مؤمنى را از روى خطا و اشتباه بکشد، باید یک بردۀ مؤمن آزاد کند و خون ترجمه: )...    [92]النساء:  

 .(...  بها را ببخشندید؛ مگر آنکه آنان خون پرداخت نما

ابن عابدین( معتقد به این  مانند ) فقهای اهل سنت در مورد )صبی و مجنون( سه دیدگاه دارند: حنابله و برخی از فقهای احناف    درمجموع

مانند  ه و برخی از فقهای احناف ی عاقله آنهاست؛ شافعیجنایت آنها به عهده  باشد؛ و دیهخطأ می در حکم هستند که عمد صبی و مجنون

تمییزی برخوردار    گونهچیهصبی و مجنون( خطأ محسوب میشود که آنها از  عمد ): در صورت  گویند می   شدهک یتفکسرخسی( قائل به  )

کمتر از پنج صد  آنها دیه را حمل خواهند کرد؛ و اگر    صورت عاقله  نیدر ا  برسدو مقدار دیه، بنا به نظر سرخسی باید به پنج صد    نباشند

ی  دین است باید پرداخت کنند؛ امام مالک، دیه   شانیبالانداشت مال    کهی درصورت؛ و  شود ی مباشد دیه از مال خود صبی و مجنون پرداخت  

کامل، برسد؛ و اگر کمتر از آن، باشد عاقله دیه را حمل    که به ثلث کل دیه  دانندیمی عاقله آنها  جنایت )صبی و مجنون( را زمانی بر عهده 

 گردد. صبی و مجنون( پرداخت میخود )کند بلکه از مال  نمی

 پردازند. دیدگاه امامیه، در مورد دیه این است که دیه جنایت مجنون را عاقله وی می

شود و فرقی  ه مالی است که به سبب جنایت کردن بر نفس یا عضو واجب می دی»  صاحب جواهر و امام خمینی در مورد دیه چنین میگویند:

است، اطلاق میشود و    شدهن یمعدیه تنها بر مقداری که از سوی شارع  بساچه کند که از طرف شارع مقدار آن معلوم شده باشد یا نه و نمی

 (. 553ص  ،  2ج  ،  ش  1392؛ خمینی،  2ص  ،  43ج  ،  ش 1396)نجفی،    گویند«به آنچه معلوم نشده است، ارش و یا حکومت می 

نویسد: »فلا یقتل المجنون سواء قتل مجنوناً او عاقلاً و تثبت الدیة علی عاقلة« )محقق  محقق حلی، در مورد عقوبت جنایت مجنون چنین می

قتل رسانیده باشد یا اینکه  ، برابر است که مجنون، دیوانه دیگری را به  شود ینمقصاص    (؛ هرگز مجنون990ص  ،  4ج  ،  ق  1409حلی،  

یلحق بالخطاء محضا فعل »  : سدینویممجنون شخص عاقلی را به قتل رسانید باشد. به تأیید دیدگاه محقق حلی اما خمینی )ره( چنین  

صاحب جواهر    ؛ ویی محض محسوب میشود خطاو مجنون در شریعت   (؛ فعل صبی937ص  ،  ش  1392الصبی و المجنون شرعاً«)خمینی،  

؛ و  داند یمنیز همانند فقهای دیگر اهل تشیع، جنایات عمدی صبی و مجنون را در حکم خطأ دانسته، دیه جنایات آنها را بر عهده عاقله آنها  

 (.431ص  ش،  1392و جنایة الصبی و المجنون علی العاقلته عندنا و إن تعمداً لأن عمدهما خطا« )نجفی،  »گوید:  می

که فعل انجام شده از    طورهمانچنین نتیجه گرفت که عمد و خطاء مجنون یکسان است یعنی    توانیمفقهای اهل تشیع  ی  هافرموده از  

باشد و افعال و اقوال عمدی او  گیرد زیرا عمد مجنون درحکم خطاء می روی خطاء یا از روی اشتباه  باشد مورد مؤاخذه و عقاب قرار نمی 

قتل شبه عمد و خطا از او    کهیدرصورتو    شودی نمی و نه اخروی لذا اگر مرتکب قتل عمدی شود قصاص  نه اثر دنیو  ستینهیچ اثری    منشأ

 د. باش یمو دیه جنایات وی به عهده عاقله آن    شودینمصادر گردد دیه از وی گرفته  
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 ی ریگجه ینت
 :پس از بررسی و تحلیل نتایج ذیل حاصل شد

شده    بردهنام زوال عقل و فقدان اراده،    عنوانبه، در تمام تعاریف از جنون  انددادهفقهای مذاهب اسلامی از جنون تعاریف مختلف ارائه    -1

؛ و روانشناسان، جنون آنی را، بیماری  دانندی مدو ملاک )توهم و هذیان( مصداق جنون آنی  باوجود ، اختلالات روانی را،پزشکانروان است؛ 

 جریان فکر، اندیشه، رفتار کردار، احساس و اعمال از راه صواب و عادی منحرف شود.   آن  واسطهبهکه    دانندی مروانی    وخیمی

زائل شدن عقل باشد و چه   عنوان به گفت جنون آنی چه  توانیمو روانشناسان(   پزشکانروان ، بین نظرات )فقهای مذاهب اسلامی  در جمع

بیماری وخیم و چه اختلالات روانی که منجر به هذیان و توهم شود، درکل تعابیر مختلف و محتوا یکی است؛ همه تعابیر دلالت به زائل 

 کند.شدن عقل می 

است، در باب مجازات حدّی  عاقل بودن یکی از شرایط عامه تکلیف است، در صورت نبودن آن، رافع تکالیف و مسئولیت از عهده مکلف   -2

؛ بین جنون )دائمی، ادواری و آنی( در حکم فرقی وجود ندارد،  شودیمنیز همین بحث مطرح است که جنون آنی باعث سقوط آن مجازات 

گیرد؛  دس قرار نمیی شارع مقامرونه  ی امری بدون فایده است، زیرا مجنون مورد خطابالحظه حدیّ بر دیوان    مجازاتپس اجرای کردن  

 . شودیمی مجنون ساقط  حکم حدیث رفع، مجازات از عهده به اساس  

شود؛ در صورت  اقامه مجازات تعزیری عاقل بودن مرتکب است، در صورت تحقق آن، مجازات بر شخص جانی اجرا می   یکی از شرایط  -3

نیز همانند مجازات حدّی از جانی مجنون   این تفکیک،  شود؛ مجنون قصاص نمی ساقط می عدم تحقق آن شرط مجازات تعزیر  با  شود؛ 

خطرناک ثابت شود و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی تلقی شود، به دستور دادستان تا    متخصصاگرحالت دیوانه مقطعی توسط  

 شود، دیه و کفاره جنایت وی را، عاقله وی عهده دار است. رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می 
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